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پل فیروزه دامگه حادثه 

دنیای زیست کارگران ایرانی 
  منش و شیوه کار کارگران صنعتگر ایرانی به 

روایت کنت دوگوبینو
»کارگر ایرانی، زرنگ، پرکار و به سبک خودش 
زحمتکش است. گفتم به ســبک خودش]،[ زیرا 
مایل نیســت مثل کارگران اروپایــی به خودش 
زحمت بدهد؛ فکــر این که ده پانزده ســاعت در 
روز یکســره کار بکند، به مغزش خطور نمی کند و 
ضمنا کسی هم قصد تحمیل چنین کار سنگینی 
به او را ندارد. وانگهی تقســیم کار مثل کشور ما در 
ایــران وجود نــدارد و هر صنعتگــری به تنهایی 
کارش را انجام می دهــد و نتیجه این روش، قدری 
بوالهوسی، لذت، فعالیت، قوه تخیل و نیز تا  حدودی 
سهل انگاری صنعتگران می شــود«. این برداشت 
کنت دوگوبینوی فرانســوی از رویه و پیامدهای 
کار کارگران ایرانی اســت. کنت دوگوبینو، میانه 
سال های 1855و 1858 میلادی در جایگاه هایی 
گوناگون در سفارت فرانسه در تهران خدمت کرد 
و در بازگشت به پاریس، کتاب پرآوازه »سه سال در 
آسیا« را درباره ایران و مردمانش نگاشت که بخشی 
از آن سفرنامه اش گشت هایش در شهرهای ایرانی 
است. او در بخشی از این کتاب جذاب، به وضع مردم 
جامعه ایرانی اشاره کرده است و روایت هایی جالب 
نیز درباره کارگران ایرانــی دارد که بخش هایی از 
هویت این طبقه اجتماعی ایران را در تاریخ معاصر 
می تواند بنمایاند. بخش درنگ آمیز روایت گوبینو در 
این نکته نهفته است که او برداشت خود را از شیوه 
کار و زیست کارگران ایرانی، با دانش و آگاهی اش از 
ساختار کاری اروپا به ویژه فرانسه مقایسه کرده است 
»در کشور ما برای ساختن یک سوزن یا یک ساعت، 
قسمت های مختلف کار را بین تعداد زیادی کارگر 
تقسیم می کنند و به نتایج سودمندی از نظر تجارتی 
نایل می شوند. هر یک از کارگران تخصص خودش 
را دارد و هرگــز به کار دیگری اشــتغال نمی ورزد. 
هر  کاری نیاز به صلاحیت های شــگفت آور از نظر 
دقت و ســرعت دارد. به فراوانی و با دقت مکانیکی 
رقابت ناپذیری محصول تولید می کنند«. تا این جای 
روایت گوبینو از مقایســه میان زندگی و شیوه کار 
کارگران ایرانی و فرانسوی، نشان می دهد کارگران 
فرانســوی، نمونه هایی کامیاب تر و ستودنی ترند، 
اما نکته جالب  تر در نگرش و نتیجه گیری گوبینو 
آن جاست که هر چند روش خشک و منظم کارگران 
فرانسوی را می ســتاید، اما در آن شیوه شکوفایی 
درخور انســانی نمی بیند »به فراوانــی و با دقت 
مکانیکی رقابت ناپذیری محصول تولید می کنند 
ولی درنهایت خودشان تبدیل به ماشین می شوند و 
هیچ سودی از این طرز  کار عاید هوش و ذوق واقعی 
آنان نمی شود. سرمایه گذاری و تولید ممکن است 
از کار آنان ســود زیاد ببرند ولی در این میان انسان 
به طور  قطع بازنده اســت. هیچ چیز یک اروپایی را 
شــگفت زده تر از این نمی ســازد که از او بخواهند 
ذره ای در کارش از این راه و روش جاری خارج شود. 
او خشمگین می شــود و نخستین جمله ای که به 
زبان می آورد این است که چنین کاری غیرممکن 
اســت. می دانم که بر خلاف عقیده رایج اظهارنظر 
می کنم ولی هر کس تحت تأثیر ستایش طبقه کارگر 
قرار نگرفته و بخواهد بدون ترس و واهمه عقیده اش 
را ابراز کند، به ســوء نیت و بی مهارتــی کارگران 
پاریسی اعتراف می کند. و حال آن که آنان را نمونه 
و سر مشق مهارت می شــمارند ولی درواقع جز با 
حوصله، آزمایش های مکرر و پرداخت پول نمی توان 
آنان را به کار  واداشت«. گوبینو اما پس از این نگرش 
انتقاد گونه به ساختار منظم و ماشینی کار کارگران 
فرانسوی، ســهل انگاری و بی نظمی کار کارگران 
ایرانی را با رویکردی نسبتا مثبت توصیف می کند 
»کارگر ایرانی برعکس]،[ از فکر این که کاری را به او 
واگذار می کنند که تا به حال نکرده است، خوشحال 
می شود. با شور و حرارت به کار می پردازد، آنچه را 
که از وی بخواهند به سرعت می فهمد و با هوش توام 
با دقت انجام می دهد. بیشتر دوست  دارد کارهای 
اروپاییان را تقلید کند«. گوبینو با این روایت، کارگر 
ایرانی را سنت شــکن و خلاق شناسانده که هنوز 
در پی تحمیل زندگی منظم غربی، به ماشــینی 
تکرار شــونده و بی ذوق بدل نشده اســت. اشاره او 
به تمایل کارگــران ایرانی به تقلید امــا از رویکرد 
ســتایش وار او می کاهد. این اندیشمند فرانسوی 
سپس دیده هایی جالب از محصولات و تولیدهای 
کارگران ایرانی در بازارهای ایران روایت می کند »در 
شیراز و اصفهان چاقو های انگلیسی را به تعداد زیاد و 
بهای ارزان می سازند و به قدری شبیه به اصل است 
که حتی کلمه لندن روی تیغه آن حک شده است. 
مدل های مهمیز های سواری را دیدم که آهنگری 
برای نخستین بار دیده بود و چنان به خوبی از این 
محصولات انگلیسی تقلید کرده بود که صرفنظر 
از کیفیت آهن، ارزش کار ایرانی برابر با انگلیســی 
ولی قیمت آن یک سوم ارزان تر بود. اما برای این که 
کاری به این خوبی انجام شود، باید به میل کارگر و 
به طور منقطع صورت بگیرد و زیاد هم طول نکشد«. 
گوبینو این تقلید را هم مثبت و هم منتقدانه تحلیل 
کرده، آن را نخست به روح آزادی پسند کارگر ایرانی 
بازمی گرداند »ساختن هر شــیئی که کار مداوم، 
یکسره و عاری از تنوع لازم داشته باشد، به طور قطع 
مورد پسند کارگر ایرانی نیست و پس از مدتی آن را 
نیمه کاره رها می سازد. کارگر ایرانی کارش را تفنن 
می شــمارد که آن را کارگران ما بلد نیستند. ولی 
ضمنا زود از آن خسته و دلزده می شود و در این حال 
وادار کردن او به ادامه آن تا پایان کار بســیار دشوار 
اســت. ضرورت ندارم بگویم اگر کســی بدبختانه 
بهای شــیئی را از پیش پرداخته باشــد، می تواند 
تقریبا مطمئن باشد که کارش هرگز تمام نخواهد 
شد«. بخشی از روایت گوبینو شاید به طنز باشد، اما 
همین که یک ناظر غربی، جهان کارگران ایرانی را 
این گونه دیده اســت، نکته ای روشــن و جالب در 
واکاوی زیست طبقه کارگر ایرانی به شمار می آید.

شناسنامه گم شده بود
  یاری به مردی که نمی خواست زنده باشد 

نسیم خلیلی| »مردی که در کوچه می رفت 
هنوز به صرافت نیفتاده بود به یــاد بیاورد که 
سیزده ســالی می گذرد که او به چهره  خودش 
در آیینــه نگاه نکرده اســت. همچنین دلیلی 
نمی دید که به یاد بیاورد کــه زمانی در همین 
حدود می گذرد که او خندیــدن خود را حس 
نکرده است. قطعا به یاد گم شدن شناسنامه اش 
هم نمی افتاد]،[ اگر رادیــو اعلام نکرده بود که 
افراد می باید شناسنامه  خود را نو، تجدید کنند. 
]...[ این که چرا تصور می شــود سیزده ســال 
از گم شــدن شناســنامه ی او می گــذرد ]...[ 
بر می گشت به حدود سیزده سال پیش، چون او 
در زمانی بسیار پیش از این، در یک روز تاریخی 
شناسنامه  را گذاشته بود جیب بغل بارانی اش 
تا برای تمام عمرش، یک بار برود پای صندوق 
رأی و شناسنامه را نشــان بدهد تا روی یکی از 
صفحات آن مهر زده بشود. بعد از آن تاریخ دیگر 
با شناسنامه اش کاری نداشت تا لازم باشد بداند 
آن را در کجا گذاشــته و یا در کجا گم اش کرده 
است. حالا یک واقعه ی تاریخی دیگر پیش آمده 
بود که احتیاج به شناسنامه داشت و شناسنامه 
گم شده بود.« این، آغاز داستان کوتاه »آیینه« 
نوشــته محمود دولت آبادی است که نویسنده 
در آن بــا زبان طنز بــه مردم در تاریخ اشــاره 
می کند، به آدم هایی کوچــک که در تاریخ گم 
شده اند، هیچ کس آنها را نمی شناسد، حتی به 
ابتدایی ترین سندهای شناسایی خود نیز دیگر 
نیازی نمی بینند و گم شان می کنند و اگر نیاز یا 
رخدادی تاریخی نباشد، به جست وجوی آن نیز 
برنمی آیند. قهرمان گمنام روایت دولت آبادی 
که در پسِ خود مردم را به یاد می آورد، نخست به 
اداره سجل احوال می رود اما آنها از او می خواهند 
استشهادی محلی پر کند تا به استناد آن به او 
شناســنامه ای دیگر بدهند. همســایه ها اما از 
یاری به او ســر باز می زنند ]...[ اصلا چرا آدمی 
که در تاریخ و دنیای پیرامونش هیچ انگاشــته 
شده است، ســجل و سند شناســایی داشته 
باشــد »دکاندار که از دردسر خوشش نمی آمد 
گفت او را نمی شناســد، نه این که نشناسدش 
بلکه اسم او را نمی داند چون تا امروز به صرافت 
نیفتاده اسم ایشــان را بخواهد بداند«. قهرمان 
اندوهگین روایت، پس از دکاندار، به لباسشویی 
محله روی مــی آورد که لباس هایــش را برای 
شستن به او می سپرده اســت. او نیز اما مرد را 
بجا نمی آورد و می گوید »متاســف است. چون 
آقا را خیلی کم زیارت کرده اســت لطفا ممکن 
است اسم مبارکتان را بفرمایید؟« دولت آبادی 
بر آن است بگوید حتی یاری رسانی به دیگران 
نیز گاه به شــناختن آدم ها وابســته اســت. 
سختگیری های مردم در این هنگامه ها نشان 
می داد آنان جزیره هایی از هم  گسســته اند که 
یکدیگر را نمی شناسند و برای یاری به هم گامی 
بر نمی دارند. قصه دولت آبادی اما با سرانجامی از 
یاریگری پایان می یابد. قهرمان قصه می کوشد 
پیرمردی را در بایگانی با خود همراه کند »شاید 
دم غروب یا سر شب بود که به نظرش رسید با 
دست پر راه بیفتد برود اداره مرکزی ثبت احوال 
مقداری پول رشــوه بدهد به مامــور بایگانی و 
از او بخواهد ســاعتی وقت اضافی بگذارد و رد و 
اثری از شناسنامه ی او پیدا کند ]...[ مردی که 
شناسنامه اش گم شده بود، هوشمندی به خرج 
داده و یک بسته سیگار با یک قوطی کبریت در 
راه خریده بود و با خود آورده بود. پس مشکلی 
نبود اگر تا ســاعتی بعد از وقت اداری هم توی 
بایگانی معطل می شدند. ]...[ با آن جدیتی که 
پیرمرد بایگان آستین به آستین به دست کرده 
بود تا بالای آرنج و از پشت عینک ذره بینی اش 
به خطوط پرونده ها دقیق می شد، این اطمینان 
حاصل بود که مــرد، ناامیــد از بایگانی بیرون 
نخواهد آمد. به خصوص کــه خود او هم کم کم 
دســت به کمک برده بود و به تدریج داشــت 
آشنای کار می شــد. حرف الف تمام شده بود 
که پیرمرد ]...[ پرسید فرمودید اسم فامیلتان 
چه بود؟« تلخی روایت اما آن جاســت که او نام 
خود را نمی داند، پس یاری بــه او در این وضع 
بی معنا اســت »مرد گفت خیلی عجیب است 
عجیب نیست؟ من وقت شما را بیهوده گرفتم. 
معــذرت می خواهم. اصل مطلــب را فراموش 
کردم به شما بگویم. من ... من هر چه فکر می کنم 
اسم خود را به یاد نمی آورم. مدت مدیدی است 
که آن را نشنیده ام. فکر کردم ممکن است، فکر 
کردم شاید بشود شناسنامه ای دست وپا کرد؟« 
جنس یاری پیرمرد این جا دگرگون می شــود؛ 
مرد گمنام را نزد کسی می برد که صندوقی پر 
از شناسنامه دارد »حالا دوست دارید چه کسی 
باشید؟ شاه یا گدا؟ این جا همه جورش را داریم. 
فقط نرخ هایــش فرق می کنــد ]...[ بعضی ها 
چشم شــان را می بندنــد و شانســی انتخاب 
می کنند مثل برداشتن یک بلیت لاتاری. تا شما 
چه جور سلیقه ای داشته باشید؟ مایلید متولد 
کجا باشــید؟ اهل کجا؟ و شغل تان چی باشد؟ 
]...[ خودتان انتخــاب می کنید یا من برای تان 
یک فال بردارم؟ این جور شانسی ممکن است 
شناسنامه ی یک امیر، یک تاجر آهن، صاحب 
یک نمایشــگاه اتومبیــل ]...[ یــک دارنده ی 
مستغلات.« دولت آبادی در این قصه خیال انگیز 
راهی را برای یاری به آدم هایی می نمایاند که از 
آنچه هستند، ناراضی اند و دوست دارند آدمی 
دیگر باشند تا شــاید بهتر زندگی کنند. او راه 
یاری به این آدم ها را می گشاید، حتی به آدمی 
که دیگــر نمی خواهد زنده باشــد »مردی که 
شناسنامه اش را گم کرده بود، لحظاتی خاموش 
و اندیشناک ماند، وز آن پس گفت اسباب زحمت 
شــدم با وجود این اگر زحمتی نیست بگرد و 
شناسنامه ای برایم پیدا کن که صاحبش مرده 
باشد. این ممکن است؟ بایگان گفت: هیچ چیز 

غیر ممکن نیست. نرخش هم ارزان تر است.«

مینو میبدی| زیست و جهان و اندیشه های زنانه 
در تاریــخ ازجمله گمشــده های بزرگ اســت. زنان 
در تکه هایــی بزرگ از تاریخ غایبند و کوشــش برای 
تماشای آنها از پس نقاب ها و ناگفته ها در منابع رسمی 
تاریخ نگاری ازجمله ممتنع های بزرگ تاریخ پژوهان 
به شــمار می رود. اما پژوهندگان اکنون سال هاست 
برآن اند دنیای زنان را از پس مردانه نگاری های تاریخی 
بجویند. این جســت وجو که جنبه ای پررنگ از تاریخ 
اجتماعی را می سازد، در عرصه های گوناگون زیست 
و کنش اجتماعی انسان ها در تاریخ انجام پذیر است؛ 
خانواده، فرهنگ، سیاســت، حتی طبابت که زنان در 
آن گســتره در جایگاه درمانگران خانگی و قابله هایی 
بی ادعا اما زندگی آفرین پدیدار شــده اند. همچنین 
این گونه می نماید که تاریخ اجتماعی برساخته ای به 
شمار می آید که در خانواده و مولفه های زنانه زندگی 
ریشه گرفته اســت. این نگرش و رویکرد به زنان، در 
میان پژوهش های تاریخی به ویژه رساله های دکترای 
رشته تاریخ، پررنگ تر از پیش به چشم می آید. بهزاد 
کریمــی، دانش آموخته تاریخ و عضــو هیأت علمی 
دانشگاه آیت الله حائری میبد، رساله دکترای خود را با 
موضوع »تبیین جایگاه زنان در گفتمان پزشکی عصر 
صفویه«  ســال 1391 خورشیدی در دانشگاه تربیت 
مدرس به انجام رســانده و دفاع کرده است؛ انتشارات 
پژوهشکده تاریخ اسلام، این پژوهش جذاب را به  سال 
1395 خورشیدی منتشر کرده و در دسترس همگان 
گذارده اســت. این پژوهش تاریخی، از چند جنبه به 
تاریخ اجتماعی ایران راه می برد؛ هم داده های خود را 
در منابع و نوشته های مردم محور می جوید که طبیبان 
و عالمان در تعامل با زیست مردم و یاری رسانی به جان 
و زندگی شان به کار می بردند، هم پژوهشگر بر زیست 
زنان در تاریخ، به عنوان بخشی از بدنه تاریخ مردم تأکید 
دارد که کمتر درباره آن سخن رانده و نوشته شده است. 
گفت وگو با دکتر بهزاد کریمی دربــاره این پژوهش، 
روزنه هایی بر گوشــه ای از تاریــخ اجتماعی ایران در 

روزگار صفوی می گشاید.

پژوهش و رســاله »تبیین جایگاه زنان در 
گفتمان پزشکی عصر صفویه«، بخشی مهم از 
جامعه ایران در روزگار صفوی را هم در زمینه 
پزشکی، هم در گستره زیست زنان در تاریخ 
دربرمی گیرد و از این دیدگاه به تاریخ اجتماعی 
ایران راه می برد. تاریخ مردم چه جایگاهی در 

این پژوهش داشته است؟
در این پژوهش مردم را در گفتمان پزشکی و طب 
جسته و از این منظر نگاهی تازه به مردم و اجتماع در 
تاریخ داشته ام. پیش از این کتاب هایی مهم همچون 
»تاریخ پزشــکی ایران« نوشــته ســیریل الگود یا 
پژوهش های محمود نجم آبادی درباره تاریخ پزشکی 
در ایران نوشته شده اســت. این پژوهش ها اما مردم را 
در تاریخ نجسته، بیشــتر از بازگویی زندگی پزشکان 
بزرگ یا دستاوردهای پزشــکی آنان سرشار بوده اند. 
رساله »تبیین جایگاه زنان در گفتمان پزشکی عصر 
صفویه«، با یک نگاه جامعه شــناختی همراه بوده، از 
این رو هم نگرشی نو به پزشــکی در تاریخ داشته، هم 
مردم به ویژه زنان را در این بســتر بیش از پزشکان و 
دستاوردهای شان دیده است. در مقدمه پژوهش نیز 
اشاره کرده ام که گفتمان پزشکی در تاریخ، تنها یک 
گفتمان معطوف به دانش نیست. هر گفتمان علمی 
دربرگیرنده برداشــت های اجتماعی است و در یک 
زمینه فرهنگی شــکل می گیرد و می بالد. نخستین 
دریافت ما از تاریخ پزشــکی همچنیــن تاریخ علم 
پزشکی است. این برداشت البته شرطی شده و دستاورد 
آموزش های رسمی در مدرسه ها، برنامه های تلویزیونی 
یا کتاب هایی است که به شــیوه های گوناگون با آنها 
سروکار داشته ایم. پژوهشگر تاریخ پزشکی، از این رو 
تنها درباره دگرگونی  مســأله هایی چون روش های 
تشــخیص، درمان بیماری ها یا پیشگیری و ابزارهای 
پزشکی باید پژوهش کند. منابع دانشی همچون منابع 
پزشــکی را اما از زاویه ای دیگر نیز می توان بررسید. 
پژوهشگر در این نگرش تازه، گرچه به گزاره های علمی 
توجه دارد اما آنها را در پیوند با مســأله ها یا حوزه های 
دیگر، همچون اجتماعی، مذهبی یا سیاسی بررسی 
کرده و به کار می گیــرد. نگرش پژوهــش در تاریخ 
پزشــکی صفویه نیز از این روش بهره گرفته اســت. 
کوشیده ام پزشکی را در پیوند با زنان بفهمم و تحلیل 
کنم. آگاهی های تاریخی از زنان ایرانی البته تا پیش از 
روزگار مشروطه اندک است. منابع رسمی درباره این 
بخش از جامعه ایرانی چنــدان نمی گویند. نه این که 
آنها در عرصه نبودند که این منابع رسمی اصولا زنان را 
موضوع تاریخ نگاری نمی دانستند. یک راه برای جبران 
این خلأ اطلاعاتی، بررسی منابع غیرتاریخ نگارانه است. 
منابع هنری اینچنین اند. منابع پزشکی عصر صفویه را 
از همین زاویه توجه کردم و دریافتم آگاهی هایی بسیار 
قابل تأمل درباره زنان در آنها وجود دارد. این آگاهی از 
منابع پزشکی، دستاورد تجربه ام در کار با این منابع و 

دقیقا برخلاف برداشت کلیشه ای از این منابع بود. 
در این بخش چگونه توانستید زن ایرانی را 
در این گفتمان مطالعه و موقعیت اجتماعی آن 

تحلیل کنید؟
برای رســیدن به این نتیجه نیاز بود زن را در دیگر 
گفتمان ها نیز بررســی کنم. هنگامی که در گفتمان 
پزشکی در پی زنان و جایگاه اجتماعی شان بودم، در 
این گفتمان به پزشکی محدود نشدم. باید می دانستم 
زن در دیگر گفتمان ها از چه جایگاهی برخوردار بود، 
زیرا برداشــت از زن در دیگر گفتمان ها در یک فضای 
میان گفتمانی، تأثیری مستقیم و دوسویه بر دریافت از 
پیوند زن و گفتمان پزشکی دارد. بدین ترتیب آنگاه که 
در یک تکه از تاریخ درپی مردم و زندگی اجتماعی شان 
می رویم، تکه های دیگر را نیز شناخته ایم، زیرا اجتماع 

در همه بخش های تاریخ زندگی می کند.
از چه منظر این پژوهــش را در عرصه تاریخ 
مردم نو می دانید؟چه داده هایی در روایت شما 
وجود دارد کــه آن را از این منظر واجد ویژگی 

نوگرایانه می کند؟
پژوهش های زن محور تاریخی اساسا به دلیل کمبود 
منابع یا پراکندگی آگاهی ها کمتر دستمایه پژوهش 
تاریخ نگاران ایرانی بوده اند. مســأله زنان در گســتره 
پزشکی همچنین تا پیش از این از دیدگاه اجتماعی 
بررسی نشده بود. این پژوهش از دیدگاه منابع، کاری 
تازه به شمار می آمد. منابع پزشکی گرچه بارها بررسی 
شده اند، اما این پژوهش ها بیشتر به تاریخ علم پزشکی 

چشم داشته اند. 
درباره زنــان در دوره صفویه آیا کتاب های 

زیادی نوشته شده است؟
خیر، اما پژوهشگران در ســال های گذشته به این 
مســأله در تاریخ ایران بیشتر توجه داشــته اند. زن از 
آن جا کــه در تاریخ نگاری  دوره هــای گوناگون تاریخ 
معمولا غایب بوده، جنبه ای اسرارآمیز و جذاب برای 
تاریخ پژوهان داشــته، از ایــن رو کتاب های گوناگون 
دراین باره به فارسی و انگلیسی نوشــته اند، اما درباره 
زن صفوی اگر پژوهش هایی هم باشــد، به داده های 

سفرنامه های تاریخی این دوره بیشتر پشتوانه دارد. 
با این حال، چرا باز هم زنان در تاریخ نادیده 
مانده اند و ما حتی در تاریخ های اجتماعی هم 

کمتر آنها را می بینیم؟
این را نیز در خود تاریخ و ساختارهایش باید جست. 
از منظر ســاختارگرایانه، به علت وجود ساختارهای 
پدرســالارانه و مردســالارانه اجتماعی و سیاسی در 
سده های میانه تاریخ ایران، زن بیشتر جایگاهی فروتر 
نسبت به مردان داشته اســت؛ زنان نیز این وضع را بر 
پایه معیارهای عرفی جامعه پذیرفتــه بودند و بدان 
گردن می نهادند. عامل هایی دیگر نیز موجب شــد 
تصویر ارایه شــده از زنان ایرانی، از واقعیت دور باشد؛ 
منابع ایرانــی در جایگاه منابع اصلی پژوهشــگران 
کنونی، به دلیل وجود چنین پنداری نسبت به زنان، 
آنها را شایسته نام بردن نمی دانسته، هنگام نیاز نیز تنها 
اشاره هایی اندک به آنها داشته اند. شرق شناسی سده 
نوزدهم میلادی نیز تصویری تک بعدی از زنان شرقی 
به ویژه زنان ایرانی پیــش روی می گذارد که تنها زنان 
وابسته به حرمســرای دربار را نمودار است و حرمسرا 
نیز همچون کانونی برای هوسرانی ها و کام جویی های 
شاه و زنانش نقش گرفته است. این تصویر مغشوش 

شرق شناســانه از زنان شــرقی، همچون پرده ای 
جلوی دیده شدن اندک فعالیت های زنان در 

زمینه های سیاسی، اجتماعی و دینی را 
گرفته است. پاره ای پژوهشگران بر این 
باورند استعمارگران غربی سده نوزدهم 
میلادی بــرای افزایش جذابیت های 
جنسی شــرق و نیز نمایاندن فساد 
استبداد شــرقی، تصویر زن ایرانی و 

شرقی را واژگون نشان داده اند. 
سفرنامه نویسی  ادبیات 
تاریخی نیــز به دلیل 
عرفی  محدودیت های 
تمــاس  مذهبــی  و 
اروپاییــان بــا زنــان 
ایرانی، تنهــا بازتابنده 
زنــان  ویژگی هــای 

طبقه های بالای جامعه ایران عصر صفوی است و کمتر 
در آن از زنان قشرهای فرودست می توان نشانه یافت. 

این رکود و نادیده شدن یا واژگون نمایی زن در 
آثار پزشکی هم وجود داشته است؟

بله! پزشکی سده های میانه تاریخ ایران که پزشکی 
دوران صفویه نیز پاره ای از آن به شمار می رفت، در نظر 
و عمل، از تأثیر ساختار مردسالار جامعه، خوانش ها و 
باورهای سنتی و گفتمان حاکم بر تاریخ نگاری ایرانی 
سده های دهم و یازدهم هجری درباره زنان برکنار نبود. 
چه شد که شما ســراغ تحقیق درباره این 

موضوع رفتید؟
پیش از برگزیدن موضوع رســاله، بــا حوزه تاریخ 
پزشــکی آشــنایی داشــتم، زیرا مقاله هایی برای 
دایره المعارف پزشکی ایران و اسلام در فرهنگستان 
علوم پزشــکی ایران نگاشــته بودم، اما تــا پیش از 
جدی شدن موضوع رساله دکترا نمی پنداشتم به سمت 
تاریخ پزشکی بروم. چارچوب ها و کلیشه هایی در رشته 
تاریخ وجود دارد که پژوهشگر را وامی دارد سوژه رساله 
دانشگاهی خود را در یک محدوده مشخص برگزیند. 
بیشــتر این چارچوب ها سیاســت زده اند، اگر هم به 
گستره های غیرسیاســی تاریخی راه می برند، باز از 
جنبه پیوند با پدیده تاریخ سیاسی است. پژوهش در 
حوزه های جدید البته به خطرپذیــری بالا نیاز دارد. 
بکربودن موضوع رســاله همواره یکی از دغدغه های 
دانشجویان تاریخ است، اما این نگرانی نیز وجود دارد 
که داده های کافی برای نگارش موضوع های جدید، به 
اندازه ای باشد که به کار سامان بخشی و انجام رساله ای 
در چارچوب اســتانداردهای کنونی دانشگاهی آید. 
من هر دو نگرانی را به ویژه، هم در زمینه نشــناختن 
حوزه پژوهش و نبود ادبیات تحقیــق و هم تردید از 
وجود داده های کافی داشتم. با استادان نیز ساعت ها 
باید گفت وگو می کردم تا هم موضوع را بپذیرند، هم 
مطمئن شــوند داده های مناســب و کافی در زمینه 
موضوع و البته تاریخ مردم در دسترس است. اطمینان 
داشتم داده های ارزشمند تاریخی درباره حوزه پزشکی 
و تاریخ مــردم در روزگار صفوی وجــود دارد و مرا در 
پژوهش یاری خواهد داد. درباره تاریخ مردم و جایگاه 
آن در این پژوهش، زنان به هرروی نیمی از جامعه در 
همه دوره های تاریخی بوده اند و روزگار صفوی نیز از 
این ویژگی برکنار نیســت؛ با این تفــاوت که حضور 
زنان در عرصه های اجتماعی کمتر بود و همین اندک 
فعالیت ها نیز شایستگی گزارش از سوی تاریخ نگاری 
ایرانــی را نمی یافت. چنین پژوهش هــای تاریخی 
همچون پژوهش »تبیین جایــگاه زنان در گفتمان 
پزشــکی عصر صفویه« بدین ترتیب درآوردن 
صدای منابع خامــوش درباره زنــان در تاریخ 

می توانند به شمار آیند.
در این پژوهش، جدا از منابع پزشکی، 
از منابع فقهی و فرهنــگ عامیانه نیز 
بهــره برده اید. این منابع تــا چه اندازه 
در درک تاریــخ اجتماعــی و آنچه در 
تاریخ نگاری های معمول وجود ندارد، 
به شما یاری رسانده است؟ 
آیا رجوع به ایــن آثار و 
منابع، بر رویکرد شــما 
نســبت به تاریخ تأثیر 

گذاشت؟
منابع پزشکی در عصر 
صفویه ستون فقرات و 

محور اصلی این پژوهش بوده اند، اما برای دستیابی به 
هدف که روایت زن صفوی از روزنه منابع پزشکی بود، 
نیم نگاهی نیز به جایــگاه زن در این دوره بر پایه دیگر 
منابع باید می انداختم، به همین دلیل در کنار منابع 
پزشکی، منابع فقهی و حدیثی، نقاشی ها، حتی شعر 
نیز به کار آمده اســت. هدفم آن بود که شمایی از زن 
صفوی در دیگر گفتمان ها نشان دهم، سپس زن ایرانی 
را در روزگار صفوی، بر پایه منابع پزشکی بشناسانم و 
سرانجام مقایسه ای میان این گفتمان ها انجام دهم. 
مطالعه و بررسی این منابع، دانش ما را درباره جایگاه 

زنان در عصر صفویه ژرفا می بخشد.
پژوهش »تبیین جایگاه زنــان در گفتمان 
پزشکی عصر صفویه« به تحلیل و طبقه بندی 
گفتمان پزشکی در تاریخ میانه ایران اختصاص 
دارد. شما در آن بخش، از طب النبی، سپس ورود 
ادبیات طب الائمه در گفتمان های پزشکی سخن 
رانده اید. این داده ها آیا بازگوینده گفتمان غالب 
فرهنگی در تاریخ نیز می تواند باشد یا تنها به 

گفتمان های پزشکی معطوف می شده است؟ 
این داده ها حتما راوی گفتمان غالب اســت. مگر 
می شود پزشــکی، به عنوان یک واقعیت و پدیده در 
زندگی مردم در تاریــخ، از دیگر حوزه های اجتماعی 

جدا باشد؟
سفرنامه های زنانه نوشــت مربوط به حج، 
یکی از منابع این پژوهش بوده است. این منابع 
تاریخی چه ویژگی هایی دارنــد و چگونه در 

منظومه بررسی های پژوهش جای گرفته اند؟
ســفرنامه های تاریخی حج زنــان، منابعی اند که 
کوشــیدم از آگاهی های درون آنهــا همچون پایه ای 
برای مقایسه زن در عرصه های گفتمانی مختلف بهره 
گیرم. آثــار مکتوب به قلم زنان تا پیش از مشــروطه 
اندک  بوده اند. ســفرنامه نگاری حج، از عرصه هایی به 
شمار می آید که زنان در انجام آن به عنوان یک فعالیت 
اجتماعی می توانستند فعال باشند. این عرصه البته با 
توجه به میزان اندک سواد در میان زنان که آن هم به 
زنان طبقه های بالای جامعه محدود می شد، به تنهایی 
خواسته ها یا وضع توده زنان در این دوره یا دیگر دوره ها 

را نمی تواند نمایندگی کند. 
پژوهش درباره تاریخ اجتماعی و زیســت 
روزمره مردم در تاریخ، تجربه ای نو در ایران به 
شمار می آید. پژوهشــگران و تاریخ نگاران به 
علت های گوناگون تاکنون کمتر به این حوزه 
روی آورده اند. پژوهــش درباره این عرصه چه 
دشواری های علمی و دانشــگاهی می تواند 

داشته باشد؟
آرشیوهای منسجم خصوصی و غیررسمی در ایران 
به علت های گوناگون به ویژه فرازهاونشیب های سیاسی 
در تاریخ دیرینه ایران شکل نگرفته اند، از این رو دستیابی 
به منابع عمده تاریخ اجتماعی بسیار جانکاه است. منابع 
موجود تاریخ ایران همچنین بیشتر سیاست زده اند. 
این دو عامل موجب شده اســت آگاهی های مربوط 
به مردم به ویژه طبقه های فرودســت در میان منابع 
پراکنده یا دست کم در منابعی نهفته باشد که نیاز دارند 
پژوهشــگر و تاریخ نگار آنها را به صدا درآورد. پژوهش 
در حوزه تاریخ مردم ایران بدین ترتیب ســخت است. 
همچنین ناآشنایی مورخان اجتماعی با نظریه های 
تاریخ اجتماعی، مانعی دیگر به شمار می آید. ترجمه 
درست پژوهش های جهانی در این زمینه شاید راهی نو 
به سوی آینده در پژوهش های تاریخ اجتماعی بگشاید.
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